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فیلمسازان بزرگ چه فیلم هایی را دوست دارند

هنرمندان هم می توانند 
عاشق شوند...

پولاد  امین|  همیشه در نوشته ها و حتی شــنیده ها درباره نویســندگان و البته کارگردانان بزرگ دنیا 
افسانه سازی شده است. رسانه ها و نشریات در بیشتر موارد و مواقع تصویری از این بزرگان ترسیم کرده اند که 
کمتر نزدیکی با واقعیت در آنها می توان یافت. جان فورد را البته به کمک خاطرات اغراق شده ای که نزدیکانش 
بعدها تعریف کرده اند، جوری به نسل های بعد شناسانده اند که انگار او خود نیز وسترنری افسانه ای بوده است 
یا اورسون ولز را. هیچکاک را. کوبریک را. بیلی وایلدر را و خیلی ها را. این در حالی است که این بزرگان نیز در 
زندگی روزمره شان علایق و سلایقی گاه مشابه با خیلی از افراد دیگر داشته اند. این علایق و سلایق مشترک 
را در فیلم ها و کتاب های محبوب این بزرگان می توان دید. فیلم ها و کتاب هایی که گاه اصلا ربطی به دنیای آثار 

خلق شده توسط بزرگان ندارند؛ و گاه حتی کارهای بد و مبتذلی هم به شمار می آیند.
مطلبی که در پی می آید ترجمه و خلاصه ای است از یک اثر پژوهشی گسترده که علایق سینمایی فیلمسازان 
شناخته شده و نسبت آن با دنیای خلاقه آنها را مورد بررســی قرار داده است. برای سینمادوستان شاید 

دانستن این که فلان فیلمساز بزرگ چه فیلمی را می پسندد یا می پسندید، جالب باشد....

اسکورسیزی شیفته سینماست. شیفته دیوانه ای که تقریبا همه نوع فیلمی را می بیند و انواع خوبشان را نیز 
دوست دارد. اطلاعات سینمایی مارتین اسکورسیزی آن قدر گسترده و عمیق است که به شوخی می گویند 
اگر آخرالزمان رخ داد و کامپیوترها حافظه شان پاک شد و بعد هم کتاب سوزی گسترده ای از نوع آن چه در 
فارنهایت 911 فرانسوا تروفو دیده ایم پیش آمد، در میان تمام افراد دنیا تنها و تنها مارتین اسکورسیزی است 
که می  تواند نقش یک مرجع زنده ســینمایی را بازی کند! با چنین اطلاعات و دانشی وقتی مارتین بزرگ 
عقایدش را درباره  بهترین فیلم های تاریخ سینما بیان می  کند، احتمالاً بهترین کار این است که به او گوش 
دهیم. اسکورسیزی تاکنون چندین و چند فهرست از فیلم های محبوب ومهم تاریخ سینما ارایه داده است. 
در کنار فهرستی که او متشکل از 85فیلم در  سال 2012  ارایه داد که به قول خودش همه آنها را باید ببینند تا 
چیزکی از سینما بدانند؛ در دو نظرسنجی مهم، این کارگردان افسانه ای فیلم های کفش های قرمز )1948، 

مایکل پاول و امریک پرسبرگر( و سرگیجه هیچکاک را به عنوان فیلم های محبوبش ذکر کرده است.

مارتین اسکورسیزی؛ کفش های قرمز

سخت است باور این که آدمی به سختگیری، کمال گرایی، شکوه پرستی و البته جایگاه اسطوره ای استنلی کوبریک 
فیلم مورد علاقه اش کمدی معمولی و گاه مبتذل سفیدپوست ها نمی توانند بپرند باشد؛ اما وقتی این مسأله صحت دارد 
دیگر چه می توان گفت؟ بیشتر فیلمسازان معمولاً علایق و ذائقه های سینمایی  شان را برملا نمی کنند؛ اما کوبریک این 
کار را کرده و در نخستین و تنها لیست فیلم های محبوبش را در  سال 63 نوشته است و نام این فیلم هم در صدر قرار دارد. 
اگر بگویید که زمان این نظرسنجی به گذشته های دور بازمی گردد، باید این را نیز بگوییم که در  سال 1999 دخترش 
کاترینا فیلم هایی را که می  دانست پدرش تحسین می  کند، معرفی کرد. در میان اسامی آشکاری چون همشهری کین، 

متروپولیس و پدرخوانده، سفیدپوست ها نمی توانند بپرند )1992، ران شلتن( نیز حضور داشت.

استنلی کوبریک؛ سفیدپوست ها نمی توانند بپرند

وادیم پرلمان که چند  سال پیش با ساختن فیلم خانه ای از شن و مه بدل به چهره ای شناخته شده برای ایرانی ها 
شد، دزدان دوچرخه ویتوریو دسیکا را به عنوان فیلم محبوب تمام عمرش معرفی کرده است. این سینماگر اوکراینی 
در این باره گفته: من خیلي صریح مي گویم که دزدان دوچرخه به کارگرداني ویتوریا دسیکا، شاهکار دوران نئورئالیسم 
سینماي ایتالیا فیلم محبوب من است. به خوبي یادم مي آید که روزي که قصد ترک تحصیل در دانشگاه را داشتم، 
خیلي اتفاقي جایي این فیلم را تماشا کردم و با احساسات و دغدغه هاي آدم هاي توي فیلم شریک شدم. من آنها را 
حس مي کردم و مي فهمیدم. تجربه تماشاي این فیلم برای من مثل تجربه خواندن رمان خانه اي از شن و مه بود. این 
کتاب به مانند فیلم دسیکا درباره درک و فهم انسانیت و مشکلاتي است که شخصیت هاي قصه با آن دست به گریبانند 

و این که چه طور آرزو ها و رویاها به تراژدي غیر قابل جبراني منتهي مي شوند. 

وادیم پرلمان؛ دزدان دوچرخه

وس اندرسون، فیلمساز محبوب عده ای است که تفاوت را به هر نحو که باشد می پرستند. این کارگردان 
دوست داشتنی در انتخاب فیلم های محبوبش نیز به نظر می رسد قاعده ایجاد تفاوت را مدنظر قرار داده و از 

اصولی که در فیلمسازی دارد، در این بازی ژورنالیستی نیز دست برنداشته است.
 او در حاشیه انتخاب فیلم های محبوب 
عمرش گفته: من عاشق فیلم هاي فرانسوي 
هستم و در همه این سال ها نسبت به آنها 
تعصب وحشتناکي داشته ام. تعداد زیادي 
از محبوب تریــن کارگردان هاي زندگي ام 
فرانسوي هستند و در بین آنها فرانسوا تروفو، 
ژان رنوآر و لویي مال جایگاه ویژه ای دارند. 
زمزمه قلب فیلم محبوب وس اندرســون 
اســت. فیلمی از لویی مال، دربــاره رابطه 
یک مادر و پسر که در  ســال 1954 روایت 
می شود. وس اندرســون چنان عاشق مال 
و فیلمش بوده که چند  سال بعد از این که 
لویي مال از دنیا رفت، زمانی که دي وي دي 
راشمور، نخستین فیلم وس اندرسون به بازار 
آمد و استودیو خواست تا به خاطر این اتفاق 
جشني را در نیویورک برگزار کند، از مدیران 
اســتودیو خواســت به جای نمایش فیلم 
خودش راشمور، در این جشن زمزمه قلب 

را نمایش دهند.

وس اندرسن؛ زمزمه قلب

الان انتخاب فیلم همشــهری کین به عنوان فیلم محبوب کمی متظاهرانه به نظر می رسد، اما نه 
برای کســی چون پیتر باگدانوویچ که هم درباره اورسون ولز کتاب نوشــته و هم این که در سینما 
با او همکاری کرده اســت. پیتر باگدانوویچ درباره همشــهری کین می گوید: نخستین بار در  سال 
1955فیلم را تماشــا کردم و بي اندازه تحت تأثیر قرار گرفتم. حس کســي را داشتم که گویي یک 
سطل پر آب را به صورتش پاشیده باشند. از آن روز ســال ها گذشته و تحسین و حیرت من نسبت 
به این فیلم چند برابر شده اســت. نکته مهم این است که بیشــتر آدم ها وقتي مي خواهند درباره 
همشــهري کین حرف بزنند، مدام به کارگرداني و فیلمنامه آن اشاره مي کنند، اما به نظر من بازي 

اورسن ولز در نقش فاسترکین خود به تنهایي شگفت آور است. 

پیتر باگدانوویچ؛ همشهري کین

لارس فون تریه افسرده. لارس فون تریه بدبین، خشن، پوچ گرا و داغان یک موزیکال کلاسیک را بیش 
از دیگر فیلم ها دوســت دارد. عجیب است، نه؟ کارگردانی که افســردگی، نابودی، خشونت و... را در تمام 
کارنامه اش به تصویر کشیده، فیلم محبوبش داستان وست ساید است. به قول منتقدی با وجود حس مالامال 
حزن و اندوه در فیلم های فون  تریه تصور این که این آدم عاشق موزیکال کلاسیکی مثل داستان وست ساید 
باشد بسیار سخت است. البته این فیلمساز بحث انگیز دانمارکی گفته که آواز در باران دیگر فیلم محبوب او 

است که از قضا این هم موزیکال است!

لارس فون  تریه؛ داستان وست ساید درباره جورج ای. رومرو مهم ترین نکته این اســت که هیچ کس نتوانسته به اندازه او بر ژانر ترسناک و خصوصا 
زیرژانر زامبی ها تأثیر بگذارد. رومرو با سه گانه  مرده، نه تنها این زیرژانر را بازتعریف کرد بلکه تأثیر شگرفی بر کل ژانر 
وحشت گذاشت، بنابراین شاید تعجب آور باشد که بدانیم یکی از فیلم های محبوب رومرو برداشت مایکل پاول و 
اریک پرسبرگر از اپُرای افنباخ باشد؛ بله، داستان  هافمن! رومرو چنان طرفدار پروپاقرص فیلم است که گفته این 

فیلم برای او الهام بخش بوده است.

جورج ای. رومرو؛ داستان های  هافمن

کارگردان آرژانتینی کارکشته ای که  سال گذشته در هفتاد سالگی درگذشت فیلم 21 گرم ایناریتو را به عنوان 
فیلم محبوب زندگی اش ذکر کرده بود. این سینماگر که ساخت فیلم هایی چون بوسه زن عنکبوتی، آیرن وید 
و دوست هندوی من جلوه خوبی به کارنامه اش بخشیده، فیلم 21 گرم را به دلایلی کاملا  قابل توجیه به عنوان 
بهترین فیلم زندگی اش انتخاب کرده اســت. او می گوید: 21 گرم ترکیبي از سه داستان فوق العاده است که به 
شکلي مبهوت کننده در هم تنیده شده اند. من واقعا به طرز دیوانه واري عاشق تک تک اجزاي این فیلم هستم. 
موضوع و درونمایه آن، ساختار دراماتیکش و شیوه هاي به کار گرفته شده در تدوین و فیلمبرداري 21 گرم، مرا 

شگفت زده می کند.

هکتور بابنکو؛ 21 گرم

کوئنتین تارانتینو را به دیوانه بازی هایش می شناسند. این هوادار دیوانه سینما در انتخاب فیلم محبوبش نیز انگار 
دلش نخواسته از این بازی دست بردارد و فیلمی را به عنوان فیلم محبوب زندگی اش انتخاب کرده که تقریبا همگان 
در بی ارزش بودن آن اجماع نظر دارند. تارانتینو که ذائقه  ســینمایی بسیار متنوعی دارد در بحث درباره  لیست 
فیلم های محبوب کاملا موجودی پیش بینی ناپذیر است. شاید عجیب و غریب  ترین عشق سینمایی  تارانتینو روانی 
2 باشد؛ فیلمی که به نظر تارانتینو نسبت به نسخه  اورژینال هیچکاک برتری دارد و حتی یک  بار آن را برای افتتاحیه  

یکی از جشنواره هایی 
که داورش بود، انتخاب 
کــرد. تارانتینو عنوان 
کرده که حتی نسخه  
روانی  بازسازی شــده  
ون  گاس  ســاخته  
سنت را نیز به نسخه  
هیچــکاک ترجیــح 

می دهد.

کوئنتین تارانتینو؛ روانی 2

برناردو برتولوچی از اساتید تمام تاریخ سینماســت و بنابراین بیراه نیست انتخابش به عنوان فیلم محبوب زندگی 
نیز یکی از کلاسیک های امتحان پس داده تاریخ سینما باشــد. بله؛ برتولوچی عاشق فیلم قاعده بازی ژان رنوار است. 
برناردو برتولوچی درباره قاعده بازی می گوید: پدرم مدام درباره قاعده بازي حرف مي زد. قاعده بازي یکي از محبوب ترین 
فیلم هاي زندگي اش بود. بالاخره وقتي 21 یا 22ساله بودم، توانستم نسخه یک ساعت و 15 دقیقه ای فیلم را ببینم که 
خیلي پاره پاره و درب و داغان بود. ســال ها با خودم فکر مي کردم چرا فیلمي که همه آن را شاهکاري مسلم مي دانند 
این گونه پاره پاره شده و این بلاي وحشتناک به سرش آمده؟ به نظرم قاعده بازي بیشتر به یک معجزه شبیه است. معجزه 
توأمان فرهنگ قرن نوزده و بیست. ترکیب غریب و حضور ناپیداي اگوست رنوآر و ژان رنوآر در لحظه لحظه این فیلم 

حس مي شود. قاعده بازي ثمره معاشقه درونیات این دو نفر است.

برناردو  برتولوچي؛ قاعده بازي
این هم از آن انتخاب هایی است که به هیچ وجه نمی شود هضمش کرد. آخر ترنس مالیک و نگاه 
و نگرش هستی شــناختی اش در درخت زندگی و خط باریک قرمز و حتی به سوی شگفتی کجا و 

زولندر کجا که حتی شاید فیلم محبوب بن استیلر هم نباشد چه رسد به ترنس مالیک.
 اما ظاهرا این قضیه نیز واقعیت دارد و یکی از فیلم های مورد علاقه  ترنس مالیک زولندر )2001- 
بن استیلر( اســت. حتی گفته شــده مالیک آن قدر به این فیلم علاقه دارد که هر چند وقت یک  بار 
به تماشای آن می  نشــیند، دیالوگ  هایش را حفظ است و برای دوســتانش نقل می  کند و حتی در 
جشنواره هایی که داور است برنامه را جوری تنظیم می  کند که حتما زولندر در یکی از بخش هایش 

به نمایش درآید. 

ترنس مالیک؛ زولندر

مایکل مان نیز از آنهایی است که انتخابش به عنوان محبوب ترین فیلم زندگی ارتباط چندانی با کارنامه اش ندارد. 
کارگردان هیت یا مخمصه که در سال های اخیر به  نظر می رسد تا حدود زیادی مهارتش را به عنوان فیلمسازی 
درجه یک از دســت داده است؛ اگر چه از  ســال 2001 و پس از علی آهسته و پیوسته در مسیر فیلمسازی اش 
با شکســت و حرمان مواجه شــده، اما هنوز همچنان اعتبــاری دارد که یکی از نخســتین گزینه های چنین 
نظرسنجی هایی باشد. مجله  معتبر سایت  اندساند نیز به همین دلیل بود که در شماره ویژه  سال 2012 از مایکل 
مان لیست 10 فیلم برتر عمرش را جویا شد. در کنار فیلم هایی چون گاو خشمگین و همشهری کین این نکته که 
مایکل مان آواتار را جزو فیلم های محبوبش عنوان کند، مورد انتظار خیلی ها نبود. مان درباره انتخاب این فیلم گفته 
بود: آواتار تلفیق درخشانی از استعاره های اسطوره ای است که تماشاگر را تا اوج با خود بالا می برد؛ به این دلیل ساده 

که قدرت متحیر کردن مخاطب را دارد.

مایکل مان؛ آواتار

جیمز آیوری فیلمساز شناخته شده ای است که مجموعه ای متشــکل از فیلم های بزرگ با پس زمینه 
داستانی را در کارنامه اش دارد. فیلم هایی چون اتاقي با یک چشم انداز، بوستوني ها، جام زرین و انتهای هواردز 
که همگی در این نکته که اقتباس هایی ارزشمند از ادبیات داستانی هستند، وجوه آشکار مشترکی دارند. 
چنین فیلمسازی با چنین پیشینه و سلیقه ای قاعدتا باید فیلم محبوبش نیز فیلمی در همین مایه ها باشد 
و خوشــبختانه در مورد جیمز آیوری انتظاری که وجود دارد با واقعیت ناهمخوان نیست. بله؛ بر باد رفته 
محبوب ترین فیلم زندگي جیمز آیوري است. فیلمی که با هر نگاهی در میان فیلم هایی که بر اساس اقتباس 
ادبی ساخته شده اند، جایگاه رفیع و یگانه ای دارد. جیمز آیوری درباره بر باد رفته گفته: یازده ساله بودم که 
براي نخستین بار به تماشایش رفتم. یادم مي آید که با دیدن این فیلم زندگي ام زیر و رو شد. صحنه هایي که 
در آن آتلانتا محاصره و به سرزمیني چندپاره و تکه تکه تبدیل مي شود، شدیداً مرا تحت تأثیر قرار دادند. یک 
دلیلش این بود که مادرم از اهالي لوئیزیانا، یک ایالت به معناي واقعي کلمه جنوبي است و دلیل دیگر آن که در 

بر باد رفته این منطقه در فیلم همچون کانون خطر و بحران به تصویر کشیده شده بود.

جیمز آیوري؛ بر باد رفته

هیچکاک در رســانه ها و نشــریات همواره به عنوان طرفدار مورنائو، فریتز لانــگ و بیلی وایلدر 
شناخته می شــد و به نظر می رســد این تصویری بود که او می خواســت از خود و علایقش ایجاد 
کند. اما وقتی بعد از برگزاری بزرگداشــت آلفرد هیچکاک در  ســال 0002 و نمایش فیلم همیشه 
تأثیرگذار روانی دختر اســتاد پاتریشیا عنوان کرد که شایعه  علاقه  اســتاد بداخلاق سینما به فیلم 
اســموکی و راهزن صحت دارد؛ به نظر می رسید این علاقه می تواند آن ســیمای هیولاواری را که 
از آلفرد هیچکاک به خصوص در پشت صحنه ســاخت فیلم هایش شکل گرفته است، تعدیل کند. 
آخر چگونه ممکن بود هیچکاک با آن فن ســالاری استادانه فیلمی ابتدایی چون اسموکی و راهزن 

را دوست داشته باشد و تحت تأثیرش قرار 
گیرد؛ فیلمــی به کارگردانــی  هال ندهم 
و بازی برت رینولدز که پــر از صحنه های 
تعقیــب  و گریز ابتدایی ســینمای تجاری 
وقت اســت؟ اما وقتی در ادامه یکی دیگر 
از نزدیکانش فاش کرد که هیچکاک بارها 
درام کودکانه بنجــی )1974- جو کمپ( 
را تماشــا کرده و با آن گریسته؛ معلوم شد 
این قصه ســر دراز دارد و گویا می توان در 
علایق او ریشــه هایی از ســینمای تجاری 
را نیز پیدا کرد. حداقــل از این نظر به نظر 
می رســد تصویر دیکتاتورمأب هیچکاک 
در ســینما در زندگی شــخصی او چندان 

نمودی نداشته است.

آلفرد هیچکاک؛ اسموکی و راهزن


